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 چکیده

. استکرده  نزدیک  هم  به  را  بزرگ  شاعر  دو  این  که  دارد  وجود  فراوانی  هایشباهت  اقبال لاهوری  و  مولوی  اشعار  بین    

 فکری پیوند سبب  عواملی  چه  و  اندجستهمی  شعر  در  را  هدفی  چه  مولوی  و  اقبال  که  است  آن  پژوهش  اصلی  سئوال

دیگر آن که هر کدام از این دو چه تصویری از انسان کامل در اشعار خود ترسیم  است؟ شده دو آن محتوایی و

 تحت  در ساختار و محتوای اشعار خود  اقبال  که  ها بیانگر آن استو مقایسۀ آن  شاعر  دو  این  اشعار  بررسیاند؟  نموده

 و فکری فلسفۀ تشابه است؛ کرده یاد صراحت به روم ملّای از اشعارش از بسیاری در که حدّی به بوده مولوی تأثیر

 سرچشمه اسلامی عرفان و دین آبشخور از شاعر دو هر اندیشۀ است؛ شاعر شده دو سبب پیوند این اعتقادی نیز

 به رسیدن برای فرد در تحوّل ایجاد پی در مولوی همانند اقبال. است ساخته خاص و عام مقبول را هاآن و گرفته

 یک از تصویری ایجامعه چنین ساختن برای و بوده متعالی و آرمانی جامعۀ یک  نهادن بنیان و اجتماعی تکامل

 و  لاهوری اقبال  شعر  در  کامل  انسان  ترسیم  چگونگی پژوهش  این  در. است نموده  ترسیم  خود  اشعار  در  کامل  انسان

 است. شده تبیین و بررسی مولوی، از او تأثیرپذیری میزان

 

 کلیدواژه

 کامل. انسان ، متعالی جامعۀ تأثیرپذیری، لاهوری، اقبال مولوی،

 

 مقدمه

 اجتماعی هایآشفتگی و سیاسی حکومتی، مسائل در مولانا عصر با زیستمی اقبال که عصری بین چند هر    

 فردی تفکّرات سبک و مسلمان جوامع با استعمارگران و بیگانگان برخورد لحاظ به ولی دارد وجود زیادی تشابهات

 مبارزاتی شیوۀ عصر، دو این بر حاکم هایتفاوت. دارد وجود ایعمده هایتفاوت مسلمان، کشورهای در اجتماعی و
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ی و راه گآزاد دربارۀ اقبال دیدگاه جهت این به. داده است تغییر را شاعر نگاه این دو نوع و طلبیدهمی را متفاوتی

زیست اما چون از مرکز مولوی اگر چه در عصر مغول و حاکمیت آنان بر ایران می. دارد فرق مولوی با رسیدن به آن

کند تا به درون خویش گوید و خواننده را ترغیب میتر از آزادی نفسانی سخن میفتنه به دور بوده است، بیش

 وضع مولود اقبال و تکامل یابد. از دیدگاه او فرد باید در مقابل نفس و دشمن درون، قوی باشد اما فکرگردد بر 

 مسلمانان و بودند شده بیگانگان مستعمره اسلامی کشورهای اغلب عصر او بود؛ در خویش عصر سیاسی و اجتماعی

اقبال دربارۀ تفاوت عصر خود با دورۀ مولوی سروده (  277:  1391محمدخان،.رک.)گرفتار  نومیدی  و  یأس  و  رخوت  به

  :است
 من اذان دادم چو رومی در حرم

 
 از او آمووخوتوم اسووورار جووان مون 

 عصووور کوهون او ۀبووه دور فوتونوو  
 

 عصووور روان من  ۀفتن دور بووووووه
 (518: 1388)اقبال، 

برای استقلال   را  خود بخشآگاهی  هایفعالیت  و  شد  ظاهر  اجتماعی  و  سیاسی  عرصۀ در  اقبال  وضعیتی  چنین  در    

 بیگانگان  به بودن وابسته عدم و آزادگی و استقلال بر کرد. او کشور پاکستان شروعهای مسلمان به خصوص ملت

  :داشت تأکید
 در جهان بال و پر خویش گشوودن آموز 

 
 که پریدن نتوان با پر و بال دگران

 (190)همان:  

 اقبال بر خودسازی تأکید کرده، آزادگی از دیو نفس را لازمۀ آزادی و استقلال بیرونی دانسته است:
 هر کوه بر خود نیسوووت فرموانش روان

 
 دیگرانپذیر از شود فرمانمی

 (26 )همان: 

 یک  ای، اقبال راخامنه  اللهآیت  انقلاب،  معظم  رهبرکه  است؛   به حدّیاقبال    طلبانۀخواهانه و استقلالآزادی  اشعار    

 استوار  گامی  و  بیدار  وجدانی  با  خویش  حیات  سراسر  بداند و به صراحت دربارۀ او بگوید:»در  بزرگ  خواهیآزاد  و  مصلح

های اقبال در بیداری ( تلاش1365به نقل از ستوده،276: 1391محمدخان،)«.نمود سعی مسلمانان آگاهی جهت

 مسلمانان به خصوص شبه قاره تأثیر فراوانی داشت. 

 فرضیۀ پژوهش و مسألۀ 

 ی گزاربر. استه خواند «قرآن پهلوی» را مثنوی واز مولوی تبعیت نموده  های خوددر بیان اندیشه اقبال    

 اقبال هایاندیشه بلندی و عظمت بیانگر شناسیاقبال مراکز ایجاد و خارجی و داخلی متعدّد هایهمایش

 و اندجستهمیرا  هدفی چه شعر از سرودن مولوی و اقبال که است آن پژوهش هایسئوال (2: 1382مؤذنی،.)است

هر کدام از این دو چه تصویری از انسان دیگر آن که  است؟ شده دو آن محتوایی و فکری پیوند سبب عواملی چه

اقبال لاهوری در اشعار خود برای ترسیم سیمای انسان کامل در چه حدّی از اند؟ کامل در اشعار خود ترسیم نموده

 مولوی تأثیر پذیرفته است؟
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 پژوهش ضرورت  

ین دو شاعر بزرگ در ابعاد های جهان شمول مولوی و اقبال این ضرورت را ایجاد کرده است که اشعار ااندیشه    

های آنان در زندگی خویش بهرۀ شود تا خوانندگان، به خصوص نسل جوان بتوانند از اندیشهگوناگون واکاوی دقیق 

های فراوانی نوشته شده نامهها و پایانها، مقالهاگرچه دربارۀ نقد و بررسی اشعار این دو شاعر کتاببیشتری ببرند. 

های بزرگان ادب فارسی اندیشه  شناخت  برای  جانبهبیشتر و همه  پژوهش  و  تحقیق  به  نیاز  کنونی  دنیای  در  است ولی

 غربدنیای  مقابل در فرهنگی خودباختگی مشکل که چرا؛ است ضروری اقبال همچون مولوی وبه خصوص افرادی 

ها و تجارب استفاده از اندیشه برای حل این بحرانگسترده و شایع شده است؛  مسلمان جوانان از یسیارب بین در

  .دارد ی انکارناپذیربزرگان فرهنگی ضرورت

 پژوهش پیشینۀ

 از. است شده انجام پاکستان و ایران در او هایاندیشه و اقبال دربارۀ ایگسترده هایپژوهش گذشته سدۀ در    

 زمینه این در زیادی هایمقاله و هاکتاب و داشته توجه مولوی از اقبال تأثیرپذیری به گرانپژوهش آغاز همان

 شود:می اشارهبه پژوهش حاضر  هاآنترین مرتبطترین و مهم از تعدادی به بخش این در اند؛نوشته

 سعید مقدمۀ با که نوشته لاهوری اقبال محمد علامه آثار و احوال شرح دررا  عصر رومی کتاب عرفانی عبدالحمید

 .است شده چاپ معرفت کانون تهران؛ در 1332 سال در نفیسی

 محمد  حواشی  و  ترجمه  با  1370  سال  در  که  کرده  تألیفرا    اقبال  و  نیچه  مولوی،  کتاب  الدیننعیم  اکرام  عبدالحکیم

 .است شده چاپ تهران حکمت انتشارات در بقائی

 ترجمه 1389 سال در را آن بقائی محمد و نموده تالیفرا  اقبال و مولانا نگاه از زندگی  معنای کتاب قیصر نذیر

 است. کرده چاپ و

 1392 در و نوشتهرا  لاهوری اقبال و نیچه نگاه در آرمانی انسان کتاب سلگی محسن و محمدزاده محمدجعفر

 اند.کرده چاپ تهران

 .است کرده چاپ 1387 سال در و نموده تألیف را اقبال کلیات در خودی عرفان کتاب فاضلی قادر

 بزرگداشت جهانی کنگره مقالات نوشته که در مجموعهرا  «اقبال شناخت در:»ۀمقال 1365 سال در ستوده غلامرضا

 است. شده چاپ تهران دانشگاه انتشارات در لاهوری اقبال

 ،1378 فرهنگی، کیهان را نوشته و در «مولانا شناسی جهان در کامل، انسان»مقالۀ  اللهی، احسان قدرت

 چاپ شده است. (47-49)،154ش

، چاپ شده است. نویسنده 47  شماره  اقبال« را نوشته که در مجلۀ هلال،  نظر  در  کامل  مقالۀ»انسان  دکتر غلام سرور

 در این باره داشتهمحققانه و مفصلی  بوحثبوده و  «در جستجوی موفهوم»انوسان کامل قبالکه ااثبات کرده 

 (12: 1343)ر.ک. سرور،است
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 تا  25  هایصفحه  ،146ۀ  شمار  فرهنگی، را نوشته که در کیهان  «مولوی  پیرو »اقبال مقالۀ  کاظمی  ه زهرافلیح سیده

 چاپ شده است. 27

»در شناخت اقبال«، )مجموعه مجموعۀ  سیدمحمد اکرم مقالۀ »تأثیر مولوی در هنر و اندیشۀ اقبال« را نوشته و در   

ای ( به چاپ رسیده است. در همین مجموعه مقاله1364اسفند-لاهوریمقالات کنگرۀ جهانی بزرگداشت علامه اقبال  

محمدتقی جعفری با عنوان:»من از دیدگاه عرفانی اقبال و مولوی« چاپ شده است که بیانگر تأثیرپذیری گستردۀ   از

 رود.اقبال از مولوی به شمار می

 پژوهش روش و اهداف 

در اشعار خود های او را دی از مولوی تأثیر پذیرفته و اندیشهاقبال لاهوری در موارد مختلف و مباحث متعد    

انعکاس داده است. رسیدن به تعالی و کمال نیاز به یک الگوی مشخص و قابل قبول دارد. یکی از الگوهای مؤثّر 

هدف پژوهش حاضر آن است که مشخص شود مولوی تواند انسان کاملی باشد که در آثار ادبی توصیف شده است.  می

هایی با هم دارد. ها و چه تشابهو الگوی ترسیم شدۀ آن دو چه تفاوت اقبال چه تعریفی از انسان کامل ارائه داده و

شود. برای این منظور   در مرحلۀ بعد میزان تأثیرپذیری اقبال لاهوری از مولوی در ترسیم چهرۀ انسان کامل مشخص

این موضوع مورد بررسی و تجزیه و  دربارۀمولوی و اقبال  بخشی از اشعارو توصیفی ای به روش مطالعۀ کتابخانه

 تحلیل شده است.

 مولوی و اقبال شعری اشتراکات

شاعر  دو وجود دارد؛ در عرصۀ معنا و مضمون این اقبال و در اشعار مولوی اشتراکات ساختاری و مفهومی زیادی    

 بیننکته  و  هوشمند  ناقد  دو  هر  و  ندروبه شمار می  شاعری  و  شعر  اقلیم  در  زندگی  به  بودن  امیدوار  سرسخت  دارپرچم»

 خود قدر باشکوه، انسان کهاین از مولوی ؛(332: 1386 فراقی،)«.هستند گراآینده آینده و گرنقش و حال و گذشته

 و سروده است: کرده تأسف داند، اظهارنمی را
 آدمی مسوکین نشوناخت خویشوتن

 

 کوموی در شوووود و  آموود فوزونوی از

 فروخوت ارزان آدمی را خویشوووتن 

 

 بدوخت  دلقی بر خویش ،اطلس بود

 (382: 1386)مولوی، 

 پیر»  نام  به  یشعر  شود که در آن« مشاهده میجبریل  بال  درنمونۀ بارز تشابه فکری مولوی و اقبال در مجموعۀ »    

 علم، هایزمینه  در  را مولوی  افکار  شعر،  این  ؛است  اقبال  و  رومی  جواب  و  سؤال  بر  مشتمل آن  تمام  که  آمده  «مرید  و

 . است داده نشان اختیار و جبر ها،ملت زوال و عروج فرهنگ، انسان،

 سئوال ممات و حیات و کائنات خدا، انسان، دربارۀ عروجی سیر طول در راه، پیر و رومی از جاویدنامه در اقبال   

 زیبا آخرت مانند باید را دنیا :گویدمی او به مولوی. کندمی دریافت مولوی از انگیزیشگفت هایپاسخ و کندمی

 ،اقبال سئوالات برابر در ابتدا. هستند اهمّیّت حائز دهد،می اقبال به مولوی که توجّهاتی و اشارات تمامی. ساخت
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و  (336: 1386فراقی،)«مولوی عارفانۀ بصیرت و نظر وسعتبیانگر» هاجواب  این. است شده آورده مولوی هایجواب

 است: زمینهاین  در را او افکار دهندۀنشان
 کنود بیموارت اهول نوا هر دسووووت

 

 کنود تیموارت کوه آ موادر سووووی

 (194 :1386مولوی،) 

 به را مولوی هایجواب «جاویدنامه» در اما آورده مولوی خود اشعاررا از  هاجواب تمامی «مرید و پیر» در اقبال    

 (337: 1386فراقی،)است درآورده شعر به ایجازی خاص و مهارت با خودش، زبان

 خویش  اصل از دوری در جانکاه غمی از حکایت با مولانا مثنوینمونۀ دیگر مشترک بین مولوی و اقبال این که:     

 است:( 193:  1372الدین، سیدنعیم)«آن رمزی بیان نی ناله» و شودمی آغاز
 کنداین نی چون حکایت میبشوونو 

 

 کنود هوا شوووکوایوت میاز جودایی

 (5 :1386مولوی،) 

  ه است:سرود جدایی درد بارۀدر نیز اقبال
 توواب سوووویونووه آرزوهووا فوراقووت از

 

 حجواببی او  شوووود چون نموانی تو

 لوب  بوه آیود جوان چوه گر جودایی از 

 

 طلوب او  رضوووای جو کم او  وصووول

 (452: 1388)اقبال، 

تواند تصادفی شود که این نکته نمیفراوانی از این قبیل اشتراکات در شعر مولوی و اقبال مشاهده میهای نمونه 

 باشد؛  اقبال  و  مولوی  بینیجهان  تشابه  و  نزدیکی  بر  دلیلی  تواندمی  شاعر  دو  حیات  در  اجتماعی  نامساعد  شرایط  باشد.

 دیگر سوی از. است داده حماسی شکل دو آن اشعار به اقبال زمان در غرب استعمار و مولوی زمان در مغول حضور

داده  اختصاص خود به را عرفانی بار بیشترین عشق و گرفته قرار توجه مورد دو هر اشعار در انسانی عظمت

 ( 331: 1386فراقی،رک..)است

 اقبال از خوف و رجای حق سخن گفته و نترسیدن از غیر خدا را نشانۀ انسان کامل دانسته است؛ 
 توعومویور توو از گوول ریوخوتونوود طورح

 

 بووا مووحووبووت خوووف را آموویووخووتوونوود 

 خوف دنیوا، خوف عقبی، خوف جوان 

 

 خوووف آلام زموویوون و آسووووومووان 

 وطون مووال و دولووت و حووبّ حووبّ 

 

 زن خووویووش و اقووربووا و حووبّ حووبّ

 دسوووته توا عصوووای لا الوه داری بو  

 

 هر طلسووم خوف را خواهی شووکسووت

 هر که حق باشوود چو جان اندر تنش 

 

 پویوش بوواطوول گوردنوشخوم نوگوردد 

 نیسووووت  راه او  نوۀخوف را در سوووی 

 

 خوواطورش مورعووب غویور الله نویسووووت

 (26: 1388)اقبال، 
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 مولوی از تبعیت و اقبال 

بستۀ مولوی بوده و از او تأثیر پذیرفته است. اقبال لاهوری یکی از شاعران و متفکّران معاصر است که بسیار دل    

 منثور آثار از یک  هیچ به حدّی که نامیده (22: 1351ریاض،«)مولوی روحانی تلمیذ و حاضر قرن »رومی را خود او

 در شود؛می دیده مولوی یاد و نام جاجابه اقبال فارسی و اردو آثار در .نمانده است خالی مولوی ذکر از منظومش، و

 پیر» ،«پاکزاد  حکیم رومی  مرشد»با عناوین   مشرق  پیام در ؛«روم  آخوند»  ،«روم  پیر»از مولوی با تعبیر  خودی  اسرار

 ،«دلیل را محبت و عشق آن رومی» ،«راز دانای» ،«رومی حضرت»با تعابیر  جاویدنامه در و «عجم پیر» و «یزدانی

 ( یاد کرده است.333: 1386فراقی،)«رومی الدینجلال حضرت» و «نظر اهل مرشد»

 دریا آن از را معرفت و ستهدان دریا آن از موجی را خود و موّاج دریایی را مولانا و پهلوی زبان قرآن را مثنوی اقبال، 

 ه است:و سرود (127: 1389رادفر،)فتهیا تازه جانی او مسیحایی دم از و جسته

 سورشوت حق پیر بنمود خود روی
 

 نوشوووت  قرآن پهلوی حرف به کاو
 (11: 1388اقبال،)  

 فیض عارفی و  حکیم عالم،  نظیر،بی  متکلمی  که  خود مراد  از  بود،  یافته  کمال  و  النظروسیع  شخصیتی  خود  که  اقبال 

 نیز  شعری  موضوعات در  بلکه  اسلوب  در  تنها  نه  او  .کورکورانه صورت  به  نه  اما  پذیرفت  تأثیر  ،بود  الهی  چشمۀ  از  یافته

 فلسفه  از  خود،  خاص سبک  رغم  به  که مولانا بوده  شیفتۀ ( اقبال به حدّی331:  1386فراقی،.)است  مولوی بوده  پیرو

 گاهیتکیه وجویجست خود در منثور آثار در حتیّ و جسته بهره خود پیام رساندن برای مولوی آفرینی تعبیر نیز و

 بلکه اقبال، منظوم آثار در تنها نه مولوی به اقبال شیفتگی( 193: 1372الدین، سیدنعیم.)مولانا بوده است اشعار در

 یک  به  محتاجکنونی» او اعتقاد داشت جهان.  شودمی  دیده وضوح  به  «اسلام  در دینی  فکر  احیای»  نثرش  شاهکار  در

 .کند تربیش را زندگی برای شوق و برانگیزد مردم در را امید که است (341: 1386فراقی،)«رومی

 انسان جایگاه

ایگاه  ج»اصووالت انسووان و دربارۀمولوی دیدگاه مولوی و اقبال دربارۀ جایگاه انسووان بسوویار به هم نزدیک اسووت؛ 

  است:سروده  یقرآن مبنای تعالیم( بر 126: 1393در نظام آفرینش«)کرامتی، شوالای
  اعوطویونوواسووووت آویوز بورت طووق   تواج کرّمنواسووووت بر فرق سووورت
  انوود و او غورضجومولووه فورع و پووایووه  جوهر است انسان و چرخ او را عرض

 (880: 1386)مولوی، 

  اقبال نیز با همین شیوه به تبعیت از مولوی پرداخته و با برگرفتن مفاهیم قرآنی سروده است:
ل م مووووودعّای رّ  سووتی الاسووما عووووو    اسوووراسوووتی الّذی سوووبحان سووو 

 است تووأم عولمش به کامل قدرت  اسوت محکم سوفیدش دسوت عصوا از
 (28: 1388اقبال،) 



 10                                  1398 تابستان  ،   3، شماره دوم سال                                                                                                                قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( 
 

  روزگار که وقتی تا و گرددمی رزم آمادۀ هدف خویش و مقصوود به دسوتیابی  برای کامل انسوان اسوت معتقد او     

  ه این جهت سروده است:ب(27: 1377زهراکاظمی،.)ندارد نگردد، آرام او میل مطابق
  آسوووموان بوا آزموا جنوگ  شوووودمی  جووهووان او مووزاج بووا نسووووازد گوور

 (30 :1388اقبال،)    

  داند:را راه رسیدن به مطلوب می طلب کردن و خواستن قبالا
  مودّعواسووووت از درا را کواروانش  مودّعواسووووت از بقوا را زنودگوانی
  اسووت پوشوویده آرزو در او اصوول  اسوت  پوشویده جسوتجو در زندگی

 (14: همان) 

 است. مولوی آرزوی طرح شده در اشعار اقبال قابل مقایسه با مرحلۀ طلب در عرفان

 عارفان  دربارۀ اقبال دیدگاه

 مولانا  ماننده  او  .نمودمی  مقایسه  کهن،  پیامبران  با  را  آنها  اغلب  و  نهادمی  ارج  بسیار  اولیا را  و  لاهوری عارفان  اقبال    

 پرستان  حق  برتری  دادن  نشان  فرعون برای  و  موسی  نمرود،  و  ابراهیم  مثل  دو،  به  دو  متضاد  اصطلاحات  از  استفاده  به

 نشان اشتیاق ،نمرود و فرعون ایمانی بی و پرستی خود برابر در موسی و ابراهیم معنوی و روحی عظمت و

 (197: 1372الدین، سیدنعیم)داد.می

  سووواززندگی و پویا پدیدۀ یک  عنوان به آن از و اسوووت عرفان به تازه نگاهی خودی« اقبال مجموعۀ»اسووورار     

(  177: 1382واعظی،.)اسووت گنجانده آن در جامعه و فرد حال به سووودمند و آگاهاننده هاییپیام و کرده اسووتفاده

  و سوورزمین در خداوند نایب و خلیفه و بزرگ و عظیم بس موجودی را انسووان خویش دینی بینیجهان بر بنا اقبال

  زندگی درست عرفانی، تعالیم با خواهدمی نه( او و چهل: 1370اقبال،.)شناسدمی «خلیفه الارضفی جاعل انیّ شرح

  که عرفانی .کند تأمین را آنان آخرت و دنیا سوعادت کووووه اسوت عرفانی طرفدار اقبال بیاموزد. هاانسوان به را کردن

  ترویج را پوذیریسوووتم و ذلوّت و خواری کوه عرفوانی دهود، نوه سووووق سوووروری و سوووربلنودی بوه را انسووووان

  (178: 1382واعظی،.)کندمی
  گر اسووووت طبع نواپرواری او آفوت  ها زیر سور اسوتعهد حاضور فتنه

  سوووواز مووا را از نوا بیگووانووه کرد  اش موا را ز موا بیگوانوه کردجلوه
 (70 :1388اقبال،) 

 لاهوری اقبال و مولوی اشعار در کامل انسان

چون کوه قاف و  ۀ انسان کامل راسایمولوی  .جایگاه عظیمی دارد و اقبال لاهوری انسان کامل در دیدگاه مولوی    

  :است دانسته و سروده سان سیمرغ غیر قابل توصیفبه را روحش

 عوواقلی آن سووووایووۀ در انووووووودرآ
 

  نوواقوولووی ره از بوورد نوودانوود کووش
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  طوواف  عووالوی بوس سووویومورغ او روح  قوواف کوه چون زمین انوودر او ظوول
  موجوو  غووایووت و موقوطوع را آن هویوچ  او  نوعووت قویووامووت تووا بوگوویوم گور

 (133: 1386)مولوی،

  ماندگاری دانسته و سروده است: را رمز تکاپو و تلاش نیز اقبال لاهوری

 نیوابی تپش در جویی؟ جزحیوات رمز
 

  را جو آب اسوووت ننگ  آرمیدن قلزم در
 (183: 1388اقبال،) 

 وجوی انسان کامل بوده و به دیگران نیز توصیه کرده است:به این جهت او همیشه در جست

 کیمیا پیدا کن از مشووت گلی 
 

  بوسووووه زن بر آسوووتوان کواملی
 (16 :همان) 

 و گرددباز  ملموسات دنیای به آمد نایل مرتبت و منزلت این به وقتی که داندمی واقعی عارف را کسی اقبال    

 و پویایی سرمشق و گیرد کار به خویش جامعۀ بهبود و پیشرفت برای کرده تجربه خود سلوک و سیر در را چهآن

اقبال بر همین مبنا ( 9: 1385بقایی، .)غوغا«ست »مردبلکه نیست، نشینخلوت طریقت پیرو. شود مبارزه و تلاش

 سروده است:

 درون او هموه رزمبرون او هموه نرم و 
 

  مسوویح و دلش ز چنگیز اسووتز زبان او 
 (202 :1388اقبال،) 

 اقبال چنین صفاتی را در وجود مولوی یافته و به این جهت خود را مرید او دانسته است.

 نگذاشووت پا که رهروم آن همّت مرید
 

  نیسوت دریا و دشوت و کوه او در که ایجاده به
 باش پیماباده رنووودان حووولقۀ شوووریک 

 
  نیسوووت غوغوا مرد کوه پیری بیعوت ز حوذر

 (184 :همان) 

« نامیده است. بیکران بحر» « ودلق زیر شاه» «،خراب در یگنجرا » کامل مرد شمس دیوان در مولانا

 در را انسان مرتبۀ مولوی. است نامیده نیز صاحبدل و خدا مرد ولی، را کامل مرد او( 90: 1381)ر.ک.نیکلسون،

 داندمی خاکدان اسیر را مردی چنین او. دهدمی جای خلقت جایگاه ترینرفیع در را او و داندمی خدا از بعد کائنات

 گنجیده  او  دامان  کنج  در  غرب  و  شرق  که  ستهدان  مکان  و  زمان  مرز  از  بالاتر  را  کامل  مرد  او.  است    برتر  دنیا  تمام  از  اما

 :است

 جان ای گفت و زد تسوخر تو؟ کجایی ز گفتم
 

  فورغووانووه ز نویومویوم تورکسوووتووان، ز نویومویوم
 دل و جووان ز نیمیم گوول، و آب از نیمیم

 
  دردانووه هومووه نویوموی دریووا، لووب نویومویوم

 (881: 1395مولوی،) 

 است: و سروده ولی آن را نایاب دانسته کرده وجوجست را انسان کاملمولوی با چراغ در روز روشن 
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 با چراغ همی گشوت گرد شوهر دی شویخ 
 

  کوز دیوو دد مولوولوم و انسووووانوم آرزوسووووت
 ایم موانشوووود، جسوووتوهگفتنود یوافوت می

 
  نشووود، آنم آرزوسووتگفت آن که یافت می

 (180)همان: 

 وجوی مرد کامل بوده تا بتواند او را الگویی برای جوامع اسلامی معرفی نماید:اقبال نیز در جست

 کدام اسووت؟مسووافر چون بود؟ رهرو 
 

  کرا گویم کوه او مرد تموام اسوووت؟
 (289 :1388اقبال،) 

 را او و ه خواند حق بندۀ را او گاهی و حق مرد حق، نایب مؤمن، مرد ،قلندر مرد را او گاهی کامل مرد بیان در او    

 شود،می  «کامل  انسان»  وقتیانسان  به اعتقاد او  .  شته استپندا  (30  -)بقره«خلیفه  الارض  فی  جاعل  انی»  آیۀ  تفسیر

 :گرددمی نیازبی مقامی هر از

 موقووام هور از نویووازبوی حوق ۀبونوود
 

  غلام را کس او نوه را، او غلام نی
 (353: 1388اقبال،) 

را در جایگاه خواهد قرآن را در جان و روان جمعی همۀ مسلمانان اعم از شیعه و سنی جاری کند و آنان  اقبال می    

( چنین انسانی در عالم واقع نیز ممکن است 175: 1391تیغ،شایستۀ یک انسان مسلمان قرار دهد.)خلیلی جهان

اکنون چند تنی چون او در هندوستان، پاکستان، ایران وجود داشته باشد و به گفتۀ اسلامی ندوشن: »چه بسا که هم

 ( 18: 1370ندوشن،یا افغانستان یافته شوند.«)اسلامی

بسته نیست؛ چنین فردی در دنیا ای است که به مرزهای جغرافیایی دلانسان کامل در دیدگاه اقبال فرد آزاده

 رود:میگنجد و فراتر از دنیای مادی به شمار نمی

 نهوار و لیول در یواوه گردد عبود
 

  روزگووار گوردد یوواوه حور دل در
  روم و شوووام گردد یواوه او دل در  بوم  و مرز اندر مسووولم نگنجد می
  کنود انودر خویش بوه گم را عوالمی  کنوود بر از الووه لا حرف کووه هر

  اسوووت آدم نگنجود عوالم در آنچوه  اسوووت  عوالم بگنجود آدم در آنچوه
 (352: 1388اقبال،)

های آنان را به نحوی شایسته و بایسته در افکار و اندیشه ۀو نتیج پذیرفتهر یو متفکران بسیاری تأث اقبال از شاعران

ابیات مولوی  و حتی یاد کرده او از خاصی ۀقالب اشعار خود آورده و حتی مولوی را الگو قرار داده و با عشق و علاق 

 :استکرده  درج شدفتر شعر ۀرا در سرلوح

 زین همرهان سووسووت عناصوور دلم گرفت
 

  آرزوسووت دسووتانمخدا و رسووتم  شوویر
 (180: 1386،)مولوی 
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وجوی شاعری که در جست  .شودبرای موا روشن می  اقبالبینی و آرزوی قلبی  با توجه به این بیت است که جهان    

ها، نیافتنی انسانو دست والا دستان، نماد آرزوهای شیرخدا علی)ع(، نمونه اعلای انسان کامل، و خواستار رستم

 اقبال بر این مبنا سروده است: (246: 1379،است.)رادفر

 مسوولمان بنده مولا صووفات اسووت
 

  دل او سووری از اسوورار ذات اسووت
 جموالش جز بوه نور حق نوه بینی

 
  که اصولش در ضومیر کائنات اسوت

 (529: 1388)اقبال، 

 کامل انسان و ولی چهرۀ با را (ع)علی امیرالمؤمنین است. مولوی، فتهپذیر تأثیردر این ابیات اقبال از مولانا 

 (ع)علی هماورد زبان از مولانا ،«امیرالمؤمنین روی بر خصم انداختن خدو»داستان ( در60: 1374نگرد.)انصاری،می

 جانش  و  شوده  گشوده  غیب  اسرار  بر  دیدگانش  که  کندمی  تشبیه  «عرش  باز»بوه  را  او  و  شاهنشاه  بوه  را  حق  جنگ،  در

 :است آموخته غیب ادراک

 شوووکار خوش عرش باز ای گو باز
 

  کووردگار از زمووان این دیدی چه تا
 آموخته غیب ادراک تو چوووووشوم

 
  دوختوه بر حواضوووران هوایچشوووم

 زنممی حق پی از تیغ من گفوت
 

  توونووم مووأمووور نووه حووقووم بوونووده
 (167: 1386)مولوی،

 صیقل را خود دل آینه و بردارد میان از را تن نفسانی و ظلمانی هایحجاب که کس آن هر:»مثنوی در کامل انسان

 انوسان"  لقب تعالی، حق  صفات به  اتصاف  نتیجه،  در و  حق  اراده  در  او  قدرت  محو  و  او  دل  در  حق  انوار  تجلی  با  دهد،

 فقط و شودنمی دیده مثنوی در کامل انسان ( باید دانست که اصطلاح63: 1374)انصاری،.«یابدمی "کوامل

: 1384است.)دشتی،  یافته  کاربرد  مجال  آن،  امثال  و  حیّ  امام  عالم،  قطب  ،حق  شیر  خدا،  مرد  ولی،  همچون  اصطلاحاتی

 شده خوانده «مؤمن»و«حق نائب» ،«حق مرد»،«حمر مرد»چون دیگری هاینام با کامل اقبال انسان آثار ( در76

 (38: 1379زائی،سرگل.)است

   شود:ها بیان میترین آنند؛در این بخش مهماهطرح کردرا برای انسان کامل  خصایلیاقبال  مولوی و

 و خودشناسی خودشناسی 

های جسمانی و بشری او الهی خود را بپروراند تا جایی که جنبه روح تواندانسان با شناخت کامل خویشتن می    

»انسان و چگونه ۀ دربار ، بحثدر عرفان .گردد صفات حق به متصفمحو شوند و در نتیجه،  روحانیش در قدرت

، رسیدن به حیات و نتیجه آن ۀانسان در عرص عالی در عرفان هدف غایی، سیر شود.زیستن او«آغاز می

تحقق نفس الهی انسان در زندگی  به به عبارت دیگر، »اعتقاد( 33: 1374،یانصار)«است.کامل شخصیت»انسان

الدین بلخی در این ( جلال108: 1356،آورده است.«)عبدالحکیم پیش خاکی، مفهوم انسان کامل را برای صوفیان

 زمینه سروده است:

 سوواخت شوورح را این پیغمبر آن بهر
 

  شووناخت را یزدان بشووناخت خود که هر

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/13568
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/13568
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/13568
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 (814: 1386)مولوی، 

 به را آگاهی خود و خودشناسی همین او. است انسان امتیازات از خودشناسی و آگاهی خودنیز  اقبال باور در    

 و کشف و درونی تجربۀ طریق از بلکه نیست درک قابل حواس با ذات یا خودی. کندمی توصیف «خودی» عنوان

 تبیین و تعبیر فلسفی مفاهیم قالب در که است اجتماعی و انسانی مفهوم یک  خودی مفهوم. است درک قابل شهود

 خوداندیشی، و خودنگری شخصیت، درک و احساس از عبارت اقبال نظر مورد مفهوم در خودی. است شده

گرداند، به انسان ( اگر فردی این مفاهیم را در وجود خویش استوار 66 :1378کافی،.)است خود درک و خودشناسی

 شود.کامل بدل می

 قداست  با اقبال علّامه نظر از کوه داراست ما زندگی در را اهمیت از درجه آن خودسازی و خودشناسی ،خودی    

 رموز  از  را  دیگران  برابر  در  نکردن  خم  قد  و  رستن  ناملایمات  بار  زیر  از  و  کردن  زندگی  آزاده  وی.  است  برابر   حرم  طوف

 (33: 1389داند.)دبیران،می زندگی

 و خارج عالم در است انسان وجود در نهان بالقوّۀ نیروی تحقق احادیث، و آیات از اقبال علاّمه خاص برداشت    

 و برسد معرفت مقام به یعنی بداند چیست؟ انسان که است خودشناسی ابتدا امر این تحقق لازمۀ. جهان و اجتماع

 کهچنان( 8: 1382مؤذنی،)«ربّه عرف فقد نفسه عرف من»نشناسد؛ را خود کهاین تا شودنمی حاصل معرفت این

 سروده است:

 اسووت خودی زآثار هسووتی پیوووووکر
 

  خودی اسووورار ز بینیمی چوه هر

  کوورد پوونوودار عووالووم آشووووکووارا  کرد بیودار خودی چون را خویشوووتن  اسوووووووووووووووووووووووووووووت
 (13: 1388اقبال،)

در راستای همین معرفت افزایی شعر گفتگوی خدا و انسان را سروده که انسان را به نوعی خداگونگی در خلق و 

 :فرمایدخدا میآفرینندگی نزدیک کرده است؛ 

 نوواب آفوریوودم پوولاد مون از خوواک
 

  آفریدی تو شومشویر و تیر و تفنگ 
  را زن قفس سووواختی طوایر نغموه  را چووموون تووبوور آفووریوودی نووهووال

 (161: همان) 

 :دهدانسان پاسخ می

 تو شووووب آفریودی چراغ آفریودم
 

  سووووفووال آفووریوودی ایوواغ آفووریوودم
  آفوریوودم و بوواغ خویووابووان و گولوزار  و کهسوووار و راغ آفریودی بیوابوان

  که از زهر نوشووینه سوووووووازم آنم من  سوونگ آینه سووازم از من آنم که
 (همان) 
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داند که همچون خدای یگانه خالق است و را»خدای کوچکی در روی زمین میگونه اشعار انسان اقبال در این

کند و شایستۀ اللهی پیدا می( چنین فردی است که شایستگی مقام خلیفه167: 1391آفریننده«)خلیلی جهانتیغ،

 شود.الگو واقع شدن برای دیگران می

 معرفت و شناخت 

 چه  آن  و  کند برقرار  ارتباط  است،  او  رویروبه  که  واقعیتی  با  که است  این  به  بسته  انسان  معنوی  و  تکاملی  حرکت    

مولوی به دو روش ابزارهای کسب معرفت از دیدگاه ( 60: 1378کافی،.)است معرفت کند،می برقرار را ارتباط این

ترین مرحلۀ شناخت و کشف و شهود ( است. حس پائین125:  1396»حس و شهود و عقل و نقل«)مولوی و موحدی،

 رود: بالاترین درجۀ شناختی به شمار می

 چون ز حس بیرون نیوامود آدمی
 

  بواشووود از تصوووویر غیبی اعجمی
 (383 :1386)مولوی، 

 ؛(بیرونی تجربۀ) طبیعت عالم. 2 ؛(درونی تجربۀ)اشراق. 1: است قایل عمده منبع سه بشری معرفت براینیز  قبالا

 و  عقل حس، یعنی معرفتی، ابزار سه به بشری، معرفت گانۀسه منابع بر علاوه اقبال(. گذشتگان تجربه) تاریخ. 3

: است سطح دو دربردارندۀ اقبال شناسی( معرفت72: 1391پریمی،.)کندمی تأکید قرآن آیات مطابق قلبی ادراک

 سطح این در او .است مکان و زمان تأثیر حیطه در و آیدمی به دست علوم و بیرونی تجربه از کوه هاییمعرفت یکی

 «صوفی  ادب»  خودش  تعبیر  به  یا  شهود،  و  کشف  باطنی،  هایتجربه  تأثیرتحت  است،  دیگر  معارف  از  برتر  که  معرفت  از

 تجربه  و  حواس  از  که  است  معرفت  کسب  هایروش  از  روشی  صوفیانه،  و باطنی  درونی  تجربۀ  است  معتقد  اقبال.  است

 متصل مطلق حقیقت بوه را او که رسدمی معرفتی به کمال مراحل در صوفی اقبال نظر به. دارد استقلال بیرونی

 (62: 1378کافی،.)نیست میسر معرفت والای منزلت این به اتصال علم برای تردیدبی و کندمی

توان بر مبنای آثار اقبال می .داندمی معرفت کسب حق بر شیوۀ چهار فلسفه، و علم با همراه را، عرفان و دین اقبال

 از  بالاتر  و  برتر  ساحتی  اشراق،  و  عرفان  ساحت  اقبال  رک.همان( نزد.)دانست  گرا واقع و  رئالیسم  او را  شناسی  معرفت

 در ،عقل و علم چه اگر گویدمی او. کندمی تلقی انسان عقلانی و فکری هایفعالیت مکمل را آن و است عقل و علم

 خود دید به که این تردقیق و ترنزدیک  راه اما کندمی نزدیک  واقعیت به را ما طبیعت عالم درک و مشاهده و تماس

 را آهو نافه خوش بوی عطرآگین نسیم و شویم بصیرت اهل و بگشاییم دل ۀدید با را هانادیدنی و بخشیم عمق

 (63 :همان.)کنیم استشمام

 بلندهمتی

 اند؛ مولوی به صراحت در غزلیات خود گفته است:مولوی و اقبال بر داشتن همت والا تأکید ورزیده    

 همتی عشوووق آن که دار بلند همت
 

  کشوودمی احرار و برگزیده شوواهان

 (339: 1395)مولوی،   اسوووووووووووووووووووووووووووووت

 سروده است:اقبال لاهوری بلندهمتی را لازمۀ اوج گیری و کمال انسان دانسته و 
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 دریوواب غونوچووه از حویووات رموز دلا
 

  اسوووت حجاب بی مجازش در حقیقت
  اسووووت آفتواب شوووعواع بر نگواهش  لویوکون و رویوودموی تویوره خوواک ز

 (132: 1388اقبال،) 

خودشناسی، بستن به این دنیا از جایگاه خود تنزّل نموده ولی با درد دیدگاه او انسان جایگاه والایی دارد که با دل

 خودباوری و با بلند همتی خویش باید به آن مقام برگردد:

 اسوت رسوتن دیگر طوف از زندگی
 

  است دانستن الحرم  بیت را  خویش
 (37: همان)

 ،دنیا با رویارویی در آورد ولی فرو شیر سر برابر در روباهی خداوند باید مانند برابر در انسان که کندتأکید می اقبال

 کند: پیشه شیریباید 

 کن انوودیشووووه زن آتش را عشوووق
 

  کن پیشووووه شووویری و بواش حق روبوه
  بس و اسوووت پنهان شووورک از غیر خوف  بس و اسوووت ایموان عنوان حق خوف

 (59: همان)

 خبیر بواشوووی غربیوان مکر ز گر
 

  گیر پیشووه شوویری و بگذار روبهی
 (358: همان)

 انسانی دارد،برمی گام شیر شجاعت با که انسانی .دادند دلاوری و شجاعت درس انسان بوه دو هر اقبال و مولوی

 شکار را مرده پرنده شاهباز که باور این. نامندمی «شواهین» و «شاهباز» ،«باز» ،را او اقبال و مولوی که است کامل

 .مولاناست از نیز کندنمی

 اثر بر و است صفت مولا اقبال تعبیر به و خداخوی مولانا تعبیر به است؛ الهی صفات به آراسته شاهبازگونه، پیر

 یازد:می دست بقا به حق با زیستن

 اسووووت پواینوده و زنوده بواحق روح
 

  است  زنده  را  آن  ،  مرده  را  این  ورنه
  اسوت  مطلق حیات حق با زیسوتن  اسووت  حق آمد «لایموت حی» آنکه

 (477: )همان 

 مولانا گرفته است: را از حق« »با اقبال تعبیر

 انودبواد و خواک و آب و آتش بنوده
 

  انودزنوده حق بوا مرده، تو و من بوا
 (40: 1386)مولوی، 

ای شود انسان نتواند برای آخرت خود توشهنقطۀ مقابل این اندیشه وابستگی به ثروت و زن و فرزند است که سبب می

 فراهم نماید؛ اقبال در این باره سروده است:

 کفن و گور بی و برگ بی مردن
 

  زن و فرزنود و نقره در شوووودن گم
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 (355: 1388)اقبال، 

 عزت نفس

دانسته که خود را به گناه آلوده کند؛ او به عزت نفس انسانی اعتقاد راسخ داشته مولوی ارزش انسان را والاتر از آن 

 کنند، سروده است: و با حسرتی فراوان از افرادی که عزت نفس خویش را رعایت نمی

 فروخت ارزان آدمی را خویشوووتن
 

  بدوخت دلقی  بر  خویش اطلس  بود
 (382: 1386،)مولوی 

 نسبت به جایگاه انسان در نظام هستی را سبب نجات از هر گزندی دانسته و سروده است:مولوی داشتن بینش عالی  

 بلند من چشووم دو من بلندم سوور
 

  گزنود از اموانسووووت عوالی بینش
 (697)همان: 

 سووت ا خسووی ،جا از رود بادی از هک آن
 

  سوتا بسوی خود ناموافق باد هک زان
 (167)همان:    

شجاع و عزیز زیستن را  ای چون شیر و شاهین،لحظه نیز عزت نفس را برای انسان ارزشمند دانسته است و اقبال

 :داندزبون و خوار زیستن می میش، چون سال بهتر از صد

 ای داری اگور در خوورد تویورسوووویونووه
 

  بوومیر شوواهین  ،بزی در جهان شاهین
 زندگی را چیسووت رسووم و دین و کیش

 
  میش سووال صوود شوویری به ازیک دم 

 (420: 1388اقبال،) 

شود، انسان او رسالت تغییر جهان گرایی عرفانی دیده میبه این جهت باید پذیرفت که »در اندیشۀ اقبال نوعی انسان

 ( 170: 1391دوش دارد.«)خلیلی جهانتیغ،و دگرگونی نظم استعماری را به 

 جامعه بیداری 

مولوی بیداری و آگاهی را در وجود انسان ستایش کرده ولی متذکر شده است که هر کسی بیدارتر باشد، درد     

 بیشتری را تحمل خواهد کرد ولی انسان نباید از رنج دانستن بهراسد:

 پوور دردتوور ،هوور کووه او بوویوودارتوور
 

  رخ زردتوور ،توورهوور کووه او آگوواه   
 (31 :1386)مولوی، 

 ها را به میزان آگاهی آنان مشروط کرده و افراد آگاه را دارای صفات الهی دانسته است:رزش انساندر ابیات دیگری ا

 ت جوان مخبرسووووتر و مواهیّچون سووو  
 

  تورسووووت تور بووا جووانهور کووه او آگوواه
 روح را تووواثووویووور آگووواهوووی بوووود

 
  هور کووه را ایون بویوش الولوهوی بوود

 (920)همان: 
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 حاکم  طبقۀ  ستم  و  ظلم  و  کندمی  یادآوری  را  مردم  همۀ  اجتماعی  وظیفۀ  و  بسته  مردم  بیداری  بر  همت  کمر  اقبال    

 در   او.  تازدمی  شوروی کمونیسم  و  غرب  امپریالیسم  بر  و  کندمی  اشاره  شرق  مردم  بیداری  به  اقبال.  کندمی  محکوم  را

 و لادینی از و عریان دختران رقص و آواز از غرب قوّت. دهدمی باد به را شرق غرب، از تقلید که گویدمی جاویدنامه

بلکه جوانان باید علم و تکنولوژی آنان را برگیرند و بقیۀ زرق و برق ( 47: 1386مقدم، صلاحی.)نیست زبانش و خط

 فریبنده را به خودشان واگذارند:

 قووت موغورب نووه از چونووگ و ربوواب
 

  حوجووابنوی ز رقوص دخوتوران بوی
  نی فروغش از خط لاتینی اسووووت   اسووووتمحکمی او را نوه از لا دینی 

  اسوت روشون چراغش آتش همین از  اسوووووووووت فن و علم از افرنوگ  قوت
  فوووورنگ   موووولبوس نه بایدمی مغز  وشووونگشووووخ جوان ای را فن و علم

 (417: 1388)اقبال، 

 توجّه داشته است:طور یکسان بهمادی و دنیوی ، دینیاسته؛ به علوم خواقبال معنویت بدون دنیا را ن   

 زندگی جهد اسوت و اسوتحقاق نیسوت
 

  جز بوه علم انفس و آفواق نیسوووت
 (105)همان:  

ن اجتماعی خود احساس حقارت را در مقابل غرب از جوامع اسلامی ااو با این اندیشه قصد داشت»با عرف    

 مشرق  مردم  کوه  است  مسلمان  گویپارسی  پُرآوازۀ  سخنور  نخستین  اقبال،(  175:  1391جهانتیغ،  بگیرد.)رک. خلیلی

 بیستم و نوزدهم قرن در مسلمان ملل جامعه سو یک از که حالی در کرد، »خودی« به بازگشت آماده را زمین

 ماضی افسانۀ قارّه شبه در مسلمانان سالۀ هزار دولت سو دیگر از و بود گرفتار نومیدی و یأس دیو پنجۀ در میلادی

 و فلسفه علوم، بوا مسلمان روشنفکران و بودند شده غلامی به محکوم ناگزیر به حوزه این مسلمانان و بود گشته

او در چنین شرایطی با درک درستی که از واقعیات زمان داشت به وضعیت .  کردندمی  بیگانگی  احساس  بشری  معارف

 زد:حاکم و خودباختگی فکری و غفلت مسلمان اعتراض کرد و فریاد می

 امتری ز مرد مسووولموان نودیودهغوافول
 

  دل در میان سووینه و بیگانه دل اسووت
 (189 :1388اقبال،) 

و در اعتراض  بنماید عملی راهی »خودی« به بازگشت در را مسلمانان توانست، اقبال فکری، سقوط این آستانۀ در

 د:ایسربوگوی انسان با خدا را گفت ،یکنون به رفتارهای بشر

 آفریوودم گوول و آب یووک  ز را جهووان
 

  آفووریوودی زنووگ  و توواتووار و ایووران تووو
  توفونووگ آفوریوودی و تویور و شوووومشوووویور توو  آفووریوودم نوواب پووولاد خووال از موون
  را زن نووغوومووه طووایوور سوووواخووتووی قووفووس  را چووموون نووهووال آفووریوودی تووبوور

 (161: همان) 
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 مسلمانان در را طلبیاستقلال شعور اسلامی، بینش با نژاد، و رنگ  ورای و فروافگند را مرزها ناآشنایی پردۀ اقبال    

  توانست  و برانگیخت شرق ملل در را »خودی«سوی به بازگشت قدرت به ایمان و حرکت شوق و کرد بیدار عالم

 (48: 1381منش،کی.رک.)فراخواند اتّحاد پرچم زیر به را جهان مسلمانان

 جموواعووت یووار بوواشتووا توانی بووا 
 

  رونووق هوونووگووامووۀ احوورار بوواش
 فرد تنهوا از مقواصووود غوافول اسوووت

 
  قوتش آشوووفتگی را موایول اسوووت

 (53 :1388اقبال،) 

 شیراز سعدی شوق او صوفیانۀ روحی هایهیجان که است عارفی بلکه نیست شاعر و حکیم فیلسوف، تنها اقبال    

 ،شیراز  الغیب  لسان  منتخب  واژگان  و  بکر  تعبیرات  با  را  عراقی  قلندرانۀ  افکار  و  آورده  در  نوا  به  مولوی  »نی«  پرده  در  را

 آورده جلوه در فردوسی حکیم حماسی تفکر با همراه رومی الدینجلال بینیجهان از مُلهم دیگر لباسی در

هر گروهی به طریقی نفوذ ( این ابعاد شخصیتی گوناگون اوست که سبب شده در دل 49: 1381منش،کی.)است

 کند و بر طرفداران و دوستداران خود بیافزاید.

 و دانش علم توجه به

مولوی اعتقاد داشت که علم و دانش برای تشخیص راه صحیح از بیراهه است و گرنه علمی که منجر به تشخیص 

 راه نشود، به خودی خود هیچ ارزشی ندارد:

 رهیسووووتبی و راه بهر حکموت و علم
 

  تهیسوووت حکموت آن بواشووود ره هموه چون
 (989: 1386)مولوی، 

دنیوی ترجیح داده است؛ زیرا به اعتقاد او علم سبب بلندی مقام های مولوی علم را ستایش کرده و آن را بر زیبایی

 گرداند:شود و شاه را غلامش میعالم می

 ملکت حسونش سووی زندان کشوید
 

  کشویدملکت علمش سووی کیوان 
 شووووه غلام او شوووود از علم و هنر

 
  ترملک علم از ملک حسون اسوتوده

    (1044)همان: 

ذات  خاستگاه باید سامان دادن به آن باشد. همچنین علم و در نظر اقبال علم باید ابزاری برای حفظ زندگی و سر 

 ۀ، علمی و فنی ملت است. علم به منزلاقتصادی ای برای احیای ضروریاتبشر و عامل تثبیت او باشد. علم وسیله

 (63: 1378غلامان خانه زاد زندگی اجتماعی است.)کافی،

 علم از سوامان حفظ زندگی اسوت
 

  علم از اسوباب تقویم خودی اسوت
 پیش خیزان حیوات از علم و فن

 
  علم و فن از خوانوه زادان حیوات

 (15: 1388)اقبال، 
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: 1378)کافی، .درکمی ت آن انتقادعای تمامیّو از ادّ ستدانغرب را مضرّ سعادت انسان می در یافته اقبال علم تکوّن

کند و اند، انتقاد میو به زرق و برق ظاهری غرب دل بسته هستنددر مقابل از مسلمان شرق که خودباخته  (63

 رها کنند: کند که از پیشرفت آنان لبِّ علم را بگیرند و حواشی را توصیه می

 اسوووووووت فن و علم از افرنگ  قوت
 

  روشن چراغش آتوووش هووومین از

 شونگ و شووخ جوان ای را فن و علم  اسووووووووووووووووووووووووووووووت
 

  فووورنگ  مووولبوس نه بایدمی مغز
 (417: 1388)اقبال، 

 مجاهدت و تلاش 

 کند:ناپذیر را جهت رسیدن به کمال توصیه میو سیریوقفه مولوی تلاشی بی

 مسووتسووقی کو را نبود سوویریمی باش چو 
 

   هر چنود شووووی عوالی تو جهود بوه اعلا کن
 (714: 1395)مولوی، 

 تلاشی که مولوی بر آن تأکید دارد، تلاش برای زدودن جهل و نادانی است:

 جوهوود کون تووا لوگون جوهوول ز دل بورداری
 

 تا که از مشرق جان صبح برآید روشن

 (759)همان:  

طلبی از مضامین برجسته در اشعار اقبال است. در دیدگاه اقبال انسان واقعی که به  رفاه از پرهیزدر همین راستا 

وجوی رفاه و آسایش ظاهری نیست، انسان زمانی به هیچ وقت در جست ،تکامل فردی و اجتماعی رسیده باشد

 و پیوسته با حوادث روزگار در جدال باشد: کندرسد که تلاش کمال می

 آنجوا کوه سوووواحول بر بزم میوارا
 

  اسووووت  خویوز نورم زنوودگووانوی نووای
 درآویز موجش بوا و غلط دریوا بوه
 

  اسووووت  سوووتیز انودر جواودان حیوات
 (125 )همان:

 اقبال معتقد است انسان نباید در کشاکش دهر از مبارزه دست بردارد؛ حتی اگر به مرگ او انجامد:    

 در جهان نتوان اگر مردانه زیسوت
 

هوموچوو موردان جووان سووووپوردن  

 (30)همان:    سووووووووووتزنووووووودگوووووووی

برد بلکه بای پناه  و به خانقاه یا میکده  نباید تسلیم شودبه نظر اقبال انسان کامل در برابر اوضاع نامساعد و ناگوار      

وی روحیه انسان کامل در آغوش مبارزه و مجاهد پرورش می یابد  ۀبه عقید. دبستیزنه ازندگی دلیر عرصۀدر باید 

. برای باشدها و زور آدمیان با مرگ میم با مشکلات و سختیبه عبارت دیگر حیات انسان کامل یک مبارزه مداو

 دهد:مبارزه با استبداد و استعمار یک الگوی کامل ارائه می

 تیغ بهر عزت دین اسوووت و بس
 

  مقصوود او حفظ آئین اسووت و بس 
  پیش فرعونی سورش افکنده نیست  ماسووی الله را مسولمان بنده نیسوت
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  مولووت خووابویووده را بویوودار کورد  خون او تفسووویر این اسووورار کرد
  از رگ اربواب بواطول خون کشووویود  تیغ لا چون از میان بیرون کشووید
  سوووطر عنوان نجوات موا نوشوووت   نقش الا الله بر صوووحرا نوشووووت 
 رموز قورآن از حسووویون آمووخوتویوم 

 
  ز آتش او شوووعلوه هوا انودوختیم
 (64-65: 1388)اقبال، 

 گیرینتیجه 

عرفانی و اعتقادات دینی خویش تصویر دقیقی از انسان کامل ارائه داده است. اقبال های مولوی بر اساس اندیشه

های دینی و قرآنی به ترسیم چهرۀ انسان کامل در اشعار خود لاهوری نیز به تبعیت از مولوی و بر مبنای اندیشه

نزدیک هستند اما جنبۀ انسان کامل در دیدگاه مولوی و اقبال بسیار به هم پرداخته است. اگرچه در دید نخست 

تر است. انسان کامل در اشعار مولوی تلفیقی از الگوی مطرح شده در شریعت و عرفان عرفانی در شعر مولوی پر رنگ 

رود و بعد از ایشان اولیاءالله و پیران و مشایخ تصوف در که پیامبر اسلام)ص( مصداق کامل آن به شمار می است

ارند. اقبال لاهوری اگرچه طرح اولیۀ خود را از قرآن و احادیث گرفته و با تقلید از های نزدیک به ایشان قرار درتبه

انسان کامل در اشعار خویش پرداخته است ولی در شکل واقعی آن جنبۀ دنیوی شخصیت  مولوی به ترسیم چهرۀ

ارائه داده از دنیا غافل سازد. الگویی که اقبال مردم را به سوی قدرت و انسان قدرتمند متوجه می او پر رنگ است و

کند. مخاطب و سرزمین خویش تا پای جان ایستادگی و مقاومت می  آل اقبال برای دفاع از میهنشود؛ انسان ایدهنمی

انسان تصویر  میل به بازگشت به اصل خویش دارند؛و  از اصل خود دور افتادهشعر مولوی بیشتر کسانی هستند که 

به درجات تعالی و کمال فردی   هویت اصلی خود را بازیابد وبه    تا بتواندود ایستاده  شده در شعر او در مقابل نفس خ

اند و اندیشه و فرهنگ غرب و معنوی برسد ولی مخاطب شعر اقبال کسانی هستند که در مقابل غرب خود را باخته

بل غرب و استعمار ه در مقارسد کای از معرفت و خودآگاهی میاند؛ انسان ترسیم شدۀ اقبال به درجهرا پذیرا شده

ایستادگی کند و از شعائر ملی و مذهبی خود دفاع نماید. انسان کاملی که اقبال مطرح نموده برای رسیدن به اوج 

از امت اسلامی   در سایۀ اتحاد و همدلی  ن پناه ببرد تا بتوانداناباید با توسل به شریعت به دامان جماعت و سایر مسلم

 اید.و وطن اسلامی دفاع نم
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 منابعفهرست 

 .ای، قمکریم، ترجمۀ الهی قمشه قرآن

 تهران: امیرکبیر. دیدن دگر آموز و شنیدن دگر آموز.(1370ندوشن، محمدعلی.)اسلامی

 .نگاه تهران: مرادی، فرید کوشش به اقبال. کلیات(1388محمد.) لاهوری، اقبال

، مشهد: به 1ترجمۀ شهیندخت کامران مقدم، ج لاهوری.زندگی و افکار علامه اقبال ( 1372اقبال، جاوید.)

 نشر. 

 کنگرۀ مقالات مجموعه)اقبال شناخت در .«اقبال اندیشۀ و هنر در مولوی تأثیر»(1365اکرم، سیدمحمد.)

  (.142-133، به کوشش غلامرضا ستوده، دانشگاه تهران،)صص(لاهوری اقبال

 (.64-33صص) ،16ش ،فرهنگ  مثنوی«. در کامل انسان سیمای»(1374انصاری، شهره.)

 ،فرهنگی ارتباطات انداز چشممجلۀ  .مرز« برون فردوسی  اقبال؛: »گفتگو(1385، محمد.)(ماکان)بقایی

 (.11-3، )صص27ش

، معرفت .لاهوری« اقبال دیدگاه از دینی  تجربه ماهیت و مفهوم در »جستاری(1391پریمی، علی.)

 (.84-69صص)،183ش

 مقالات مجموعه)اقبال  شناخت در؛ «مولوی و اقبال عرفانی  دیدگاه از من»(1365محمدتقی.)جعفری، 

، به کوشش غلامرضا ستوده، دانشگاه (لاهوری اقبال علامه بزرگداشت جهانی کنگرۀ

 (.176-167تهران،)صص

 ، تهران: کومش.ایران از دیدگاه علامه محمد اقبال لاهوری(1390حقیقت، عبدالرفیع.)

 (.34-21صص)،2ش  ،قاره  شبه  مطالعات  ،لاهوری«  اقبال  علامه  نظر  از  زندگی   »رموز(1389دبیران، حکیمه.)

 .(86 -61صص )،28،شآسمانهفت، مثنوی« و فصوص در کامل »انسان(1384دشتی، سیدمحمد.)

-243صص)، 33ش ،فرهنگ  ،لاهوری« اقبال اشعار در( ع) علی  کلام »بازتاب(1379رادفر، ابوالقاسم.)

258 .) 

  زبان  فارسی  شاعران از او تأثر و تطبیقی  ادبیات حوزه در لاهوری اقبال جایگاه» (1389وووووووووووو.)

 (.117 -134)،3جدید، ش دوره دوم، سال ،تطبیقی ادبیات ،«حافظ عصر تا

اقبال و ، مجموعه مقالات همایش  »تفسیر معرفت در آئینۀ اندیشۀ اقبال«(1380رهنمای خرمی، ذوالفقار.)

 های عصر جدید، اداره کل هماهنگی فرهنگی وزارت امور خارجه.چالش

 (.26-21صص)،122ش ،هلال.عراقی« سبک شعرای و لاهوری اقبال»(1351ریاض، محمد.)

 (.27-25)،146،شفرهنگی کیهان،مولوی« پیرو »اقبال(1377فلیحه.)سیده زهراکاظمی،
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-40)،171ش ،فرهنگی کیهان ،لاهوری« اقبال علامه دیدگاه از کامل »انسان(1379زائی، محمد.)سرگل

38) 

 . (18 -9صص) 47 شماره هلال،، اقبال« نظر در کامل »انسان(1343سرور، غلام.)

 صارمی،سهیلا  ترجمۀ ،لاهوری« اقبال و رومی  جلاالدین سبک »همانندیهای(1372الدین.)سیدنعیم

 (.209-193صص)، 14ش ،فرهنگ 

 ماه . کتاباجتماعی« مصلح و شاعر دو لاهوری اقبال و اعتصامی  پروین»(1386مقدم، سهیلا.)صلاحی

 .(53-46صص)،112ش فلسفه، و ادبیات

 تهران: امیرکبیر..ومیرعلاییمحمدی احمدترجمۀ، مولوی عرفان(.1356).خلیفه عبدالحکیم،

 ،میراث آینه ،لاهوری« اقبال محمد اندیشه بر  مولوی  تأثیر: مولوی از »متأثران(1386فراقی، تحسین.)

 (.344-331صص) ،38ش

-47صص)،154ش ،فرهنگی کیهان ،«مولانا شناسی  جهان در کامل، انسان»(1378اللهی، احسان.) قدرت

49). 

-59صص)،21. شانسانی  علوم  شناسیروش،  معرفت«  شناسیجامعه  و  لاهوری  »اقبال(1378مجید.)  کافی،

83.) 

 گستر.مشهد: سخن از فراسوی حماسه تا بلندای عرفان.(. 1393مقدم، سیدعلی.)کرامتی

 ،تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده ،«ایرانی  استاد مکتب در اقبال»(1381منش، عباس.) کی

 (.66-47صص)، 164ش

 همایش  هایمقاله  مجموعه  ،آزادی«  سرود  و  تحرک  و  شور  اقبال، حماسه  »شعر(1391مهرنور.)  محمدخان،
 ، به کوشش سیدجواد مرتضایی، دانشگاه فردوسی مشهد.لاهوری اقبال

، تهران  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  ،قرآن«  پرتو  در  اقبال  زبان  و  »ذهن(1382محمد.)  مؤذنی، علی

 (.16-1صص)، 165ش

 . به تصحیح توفیق سبحانی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. کبیردیوان  (.1386الدین.)مولوی،جلال

 تهران: هرمس. مثنوی معنوی.(. 1386.)ووووووووووووووووووو

 . ترجمۀ حسن لاهوتی. تهران: نامک.جانِ جان)منتخباتی از دیوان شمس((. 1381نیکلسون، رینولد.الن.)

 و مجلۀ ادبیات ،ساز« زندگی  و پویا عرفانی  به نو نگرشی  اقبال، خودی »اسرار(1382واعظی، مرادعلی.)
 (.193-177صص)،3، شبیرجند دانشگاه انسانی علوم
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Iqbal Lahori and  Influence from Rumi In the drawing of perfect 

human face 

Dr. Seyed Ali Karamati Moghaddam1 

 

Abstract 

There are many similarities between the poetry of Rumi and Iqbal Lahouri, which has 

brought together the two great poets. The main question of the research is that the aim 

of Iqbal and Rumi were to write poetry?  And what factors have led to their intellectual 

and content linkages? Second؛ Each of these two poets What picture have depicted 

From the perfect man in their poems? The study of the poetry of these two poets and 

their comparison indicates that Iqbal has been influenced by Rumi in the structure and 

content of his poems to the extent that Iqbal has clearly spoken about Rumi in many 

of his poems; The similarity of the philosophy of thought and belief has also led to 

the link between the two poets; The thoughts of both poets originate from religion and 

Islamic mysticism, and they have made them acceptable to all. Iqbal, like Rumi, 

sought to bring about a transformation in the individual to achieve social development 

and the foundation of an ideal and transcendent community. And to create such a 

society, he portrays an image of a perfect man in his poems. In this research, how to 

draw a perfect man in the poetry of Iqbal Lahori and his influence frome Rumi have 

been explored and explained.  
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